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پند بیهقی و روزگار ما

ایــن گفته بیهقی را در روزی‏کــه به‏نام‏اش بود، 
در توئیتر نوشتم: »هیچ نبشته‏ای نیست که به 
یک‏بــار خواندن، نیرزد«. یکــی، دو نظر زیرش 
نوشــته شــد کــه در آن دوران کتاب‏ها توســط 
علمــا و آگاهان عصر نوشــته می‏شــد و لاجرم 
خواندن‏اش هم مفیــد و به صواب و ثواب. نظر 
دیگــر اینکه، هر کتابــی را نمی‏تــوان نماینده 
این گفته بیهقی دانســت. دو نگــره‏ای که اگر 
نیک نگریســته شــود، پُربیراه هم نیست. اولی‏ 
آنچنان واضح و روشــن اســت که نیاز به شرح 
بیشتری ندارد. چه در دوران قبل و بعد بیهقی 
به‏حتم هر فردی خامه قلم‏اش ســوی نوشــتن 
نبود و  ادعای فخر آن نداشــت و اصولًا نوشتن 
و نگارش کتاب امری ســخت و پرمشــقت بود. 
و باز هم به‏قول بیهقی که زیرکانه و زیرپوســتی 
می‏گوید؛ »دیر سالی است که در این شغلم« و 
این کم نکته‏ای نیست. که سالیان زیاد، فردی 
در امر نوشتن باشد و ســودای آن‏که نام‏اش بر 
کتابــی نقش بنــدد، او را رها نکنــد. بر همین 
ســیاق می‏توان نظری کــه علمــا و دانایان در 
گذشته، نویســندگان مبرزی بوده‏اند را کامل و 
جامع دانســت. این مهم نقبی اســت به حالیه 
کــه امــر کتاب‏نوشــتن، بــرای آنان در چشــم 
به‏هم‏زدنــی رخ می‏دهــد! و آنگاه اســت که به‏ 
نظر دوم این نوشــته می‏رســیم که هــر کتابی 
را نبایــد خواند و کمی هم باید دســت بر قضا، 
خِســت داشــت دراین‏زمینه. حال با شمارگان 
انــدک چاپ‏شــده کتاب‏ها که دیگر نویســنده 
قدیم، جدید، مبتدی و حرفه‏ای نمی‏شناســد، 
چه باید کرد. اگر به‏ قول بیهقی وفادار باشیم و 
به یک‏بار خواندن همت گذاریم، چه می‏شود؟ 
ســطح نوشــته را تایید می‏کند این وفاداری به 
گفتــه تاریخ‏نویس قدیمی‏مان یــا فقط یک امر 
فرهنگی ســطحی رخ داده است. بر پیشخوان 
جــای  زیــادی  کتاب‏هــای  کتاب‏فروشــی‏ها، 
گرفته اســت. ملاکِ یک‏بار خوانــدن یا اصولًا 
نخواندن‏شان، چیســت. آیا فقط فرد خریدار و 
خواننــده باید به دانش پیشــین خویش رجوع 
کنــد در بــاب خوانــدن و متکی به دیــد و نظر 
دیگــران نباشــد، یا اینکــه اقوال دیگــران نیز 
دراین‏زمینه ‏بایــد مطمح‏نظر قــرار گیرد. آنچه 
گفته بیهقــی را در این زمانــه کمرنگ می‏کند 
و میــزان خِســت خواننده را افــزون؛ صاحبان 
کتاب‏هایی هســتند که به‏واقــع، فقط صاحب 
کتاب هستند و بس و این تملک از جهتِ غنای 
نوشته نیســت، بلکه خامه قلم آنان سبب‏شده 
کــه کتابــی به زیــور طبع آراســته شــود؛ نه از 
باب خواندن که از ســویه دیده‏شــدن. و این بد 
مصیبتی است که جامعه نشر را فرا گرفته است 
و ترکش‏های آن به ســوی خوانندگانی می‏رود 
که با وســواس، کتاب انتخاب می‏کنند و چون 
چنین کتاب‏هایی را می‏بینند، لامحاله شــاید 
عطای خواندن را به‏کل از دســت دهند. بسان 
ســینمای ما که در چنبره فیلم‏های ســخیف و 
تجاری قرار گرفته و اگــر فیلمی اجتماعی هم 
در پرده اکران باشــد، آنچنان دیده نمی‏شــود؛ 
به‏جــز مــوارد اســتثنایی آن. چه که ایــن پیام 
داده می‏‏شــود کــه همــه محصــولات در یــک 
ســبد نازل قــرار دارند و چه خُســرانی بالاتر از 
اینکه دراین‏میــان کتاب‏های خــوب هم دیده 
نشوند. هرچند باید کتاب‏شناس و کتاب‏خوان 
حرفــه‏ای را از این قضایا منفک دانســت؛ ولی 
نمی‏توان جمعیــت بالقــوه‏ای را ندید که تالی 
این نگره هســتند. هرچه هست بیهقی جهان 
زمان خود را می‏نگریســت با گوشه‏چشــمی به 
آینده کــه »مردمان دیگر عصرهــا بدان رجوع 
کننــد و بداننــد«. و شــاید در جهان‏بینی‏اش 
خطور نمی‏کــرد مردمان عصرهای بعد و دیگر، 
آنچنان غره به دانش نداشــته خویش هســتند 
که مصداق این توصیه نخواهند بود. روز بیهقی 
گذشــت، بی‏آنکه در جایــی و مکانی عمومی و 
فرهنگــی از این پنــدش یادی شــود. نکته‏ها 
گفته و شــنیده شود. چه که مصدرداران امور را 
غم خواندن و بالمآل نوشــتن، نیســت؛ که اگر 
می‏بود ایــن دغدغه نزد متولیــان امر خواندن 
و نوشــتن، گریزی بــدان می‏زدند. دســت‏کم 
در بیلبوردهای شهری‏شــان کــه از همه موارد 
می‏گویند، گوشه‏چشــمی به آن می‏داشــتند. 
به‏قول بیهقــی: چون روزگاد دراز بر آمدی، این 

اخبار از چشم و دل مردمان دور ماندی...

روزنامه‌نگار
ابراهیم عمران

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(
توجه: اعلام آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکی)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadIran.ir   می‏باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله‏ای شماره  م م/04/0310مربوط به  احداث جاده و محل چاه‏های غرب 412جنوب)ب(و غرب 1/412 جنوب)ب( اهواز )پسماند( 

الف- شرح مختصر خدمات: انجام عملیات تخریب،عملیات خاکی،عملیات بنایی با سنگ،اندود و بندکشی،قالب بندی وچوب بست، کارهای فولادی، بتن ریزی، زیراساس، اساس و بالاست،نصب 
علائم و تجهیزات ایمنی،احداث محوطه چاه، احداث سلر، احداث گودال آبگل، احداث گودال سوخت، ژئوممبراین،احداث آبرو و پل بتنی در طول مسیر و جاده دسترسی مد نظر می‏باشد.

ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار: محل اجرای خدمات در 10 کیلومتری اهواز و مدت انجام آن 14مـاه  می‏باشد.
ج-   برآورد کارفرما: برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/1,295,106,519,597ریال  وتعدیل پذیر می‏باشد

د-شرایط مناقصه گران متقاضی:  داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
مناقصه گران دارای حداقل پایه 4 گرایش راه و ترابری و دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت‏های بومی 
استانی می‏باشد.- دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هنگام عقد قرارداد از سوی مناقصه گر برنده الزامی می‏باشد.- توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار به مبلغ -/43,002,130,392ریال  همچنین توانایی ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات-ارائه یک نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی 
شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست. )مبنای پذیرش در خصوص هر گونه گزارش حسابرسی صورت‏های مالی، بارگذاری گزارش مذکور از طریق سایت جامع 
حسابداران رسمی ایران )قابل استعلام در وبگاه www.iacpa.ir( با قابلیت مشاهده در سامانه پردیس می‏باشد(مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار علاوه بر بارگذاری 
تصویر تضمین از طریق سامانه لازم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسلام مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان 

در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
توجه: ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات صادره توسط بانک‏های پاسارگاد و سپه قابل پذیرش نمی‏باشد.

  هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به‏عمل می‏آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعلام آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه 

نمایند تا ارزیابی‏های لازم وفق آیین‏نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی کیفی(بر روی مدارک ارسالی مناقصه گران به‏عمل آید.
   مهلت اعلام آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1404/08/04 لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1404/08/13

   ضمناً می‏بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطلاعات درخواست شده در استعلام ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما 
این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعلام ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.

   محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 
متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:30روز  سه شنبه مورخ  1404/09/25به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. 
ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز  چهارشنبه مورخ  1404/09/26 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بلامانع است.همچنین 
مناقصه گران می‏بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 13:30روز  سه شنبه مورخ1404/09/25اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به 
کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسلام مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می‏باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می‏باشد.
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نوبت اول شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز

شناسه آگهی: 2030562
آگهی ابلاغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و برحسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1-رای شماره 140460302027011250 مورخ 1404/06/08 منصور 
حبیب‌اللهی خوراسگانی فرزند غلامحسین به شماره شناسنامه 14064 صادره از اصفهان به شماره ملی 1283842297 در شش دانگ یک باب قطعه زمین مزروعی بدون درج اعیانی با کاربری کشاورزی احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پلاک 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 652/68 مترمربع خریداری مع‌الواسطه به صورت عادی از مالک رسمی عباس عبدالهیان خوراسگانی.
مهدی صادقی وصفی - رئیس منطقه ثبت اسناد و املاک شرق اصفهانتاریخ انتشار نوبت اول:  1404/8/3   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/8/18       

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان

شناسه آگهی: 2031973

آگهی ابلاغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و برحسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر 
گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1-رای شماره 140460302027011540 مورخ 1404/06/12 حسین طغیانی خوراسگانی فرزند محمد 
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اشــاره کرد. قابوس‏نامه هم روان، زیبا و فخیم نوشته شده 
اســت. سیاســت‏نامه نیز یا به قلــم خواجــه نظام‏الملک 
طوســی وزیر ســلجوقیان یا زیر نظر او نگاشته شده است 
و روانــی و دلکشــی خاص خود را دارد. در قرن ششــم اما 
شــاخص‏ترین نثر فارســی، چهار مقالــه نظامی عروضی  
اســت که به‌سمت نثر مصنوع می‏رود و در آن اصطلاحات 
عربی افزایش می‏یابد. تذکره‏الاولیا عطار و اسرار التوحید 
فی مقامات شیخ ابی‏ســعید ابی‏الخیر را هم بعدتر داریم. 
اســرار التوحید اثر محمد بن منور که در سال ۵۷۵ نوشته 
شده است، هم یکی از متون بسیار روان فارسی است، هم 

برخی نویسنده‌ها آن را پدر نثر فارسی دانسته‏اند. 
بــا مرور این آثار و جدا از  حجم، زیبایی و فخامت تاریخ 
بیهقــی، باید به پهنای واژگان زبان فارســی هم در این اثر 
توجه کرد که شایســتگی آن را دوچنــدان می‏کند. وقتی 
من و دکتر یاحقی تاریخ بیهقــی را تصحیح می‌کردیم، به 
واژگان کهــن برمی‏خوردیم. مراجعه ما به لغت‌نامه دهخدا 
نشــان می‏داد که اولین شــاهد ایــن واژگان یا شــاهنامه 
فردوســی اســت یا تاریخ بیهقی، بنابراین انتساب پدر نثر 

فارسی به بیهقی اصلًا بیراه نیست.
Ó  در کنار وجوه ادبی متن تاریخ بیهقی، برخی نیز بر‌

این باورند که بیهقی را  به‏واسطه وجود ضابطه خرد و 
عقلانیت، واقعیت و غیرواقعیت و راست و دروغ در 
تاریخ‏نویسی می‌توان پدر تاریخ‏نویسی نوین دانست. 
چقدر با این ارزیابی موافقید؟ درعین‌حال به‌نظر شما 
وجه تاریخی این کتاب، چــه تفاوت‌های معناداری با 

سایر کتاب‌های تاریخی کلاسیک دارد؟ 
همانطــور که در بخــش قبل نیز توضیــح دادم، بخش 
عمــده‏ای از ادبیات ما کتب تاریخی اســت. بنابراین اکثر 
مورخــان قرون اولیه مــا ادیبانی برجســته‏اند که دوره‏ای 
نیــز رفته‏اند و تاریخ نوشــته‏اند. وقتی امــا به عصر صفوی 
می‏رســیم نویســندگان متــون تاریخی جایــی در ادبیات 
ندارنــد و »عالــم‏آرای عباســی« را نمی‌تــوان متنی ادبی 
شــمرد. من البته با اطلاق عنوانی نظیر پدر تاریخ‏نویسی 
مــدرن به بیهقی، موافق نیســتم. تاریخ‌هایــی را که ما در 
قرون اولیه داشــتیم، یا عرب‏ها نوشــتند یــا عرب‏زبان‏ها. 
مشــهورترین‌اش، تاریــخ طبری اســت. طبــری که عرب 
نیســت، از طبرستان ایران است ولی به زبان عربی مسلط 
بوده و تاریخ نوشــته اســت. محور بیشــتر این تواریخ نیز 
وقایع اســام و سیره رســول و غزوات و... اســت و در آنها 
جانبــداری از عرب و تازیان نیز به‌چشــم می‌خــورد. این 
متون وقتی به تاریخ ایران قبل و بعد از اســام می‏رســند، 
به‏راحتی رد می‏شــوند و حتی گاهی بــا لحنی تحقیرآمیز 
می‏نویســند. نمونه‏اش سیاســت‏نامه نظام‏الملک اســت 
کــه چون وزیر ســلجوقیان اســت و ســلجوقیان هم بنده 
حلقه‌به‌گــوش خلافــت عباســیان‏اند، وقتــی بــه بابــک 
خرمدیــن، افشــین و مازیار می‏رســد، شــروع می‏کند به 
فحاشــی. اگر بخواهیــم بــرای بیهقی صفــت »نوین« را 
بیاوریم، تفاوت او با تاریخ‏نگاری‏های قبلی همینجاســت. 
بیهقی یکی از اولین تاریخ‌نویســان زبان فارســی است که 
در کنار کسانی همچون بلعمی و درگیزی به وقایع تاریخی 
ایران، نگاهی ایرانی و حتی شــاید بشود گفت، خراسانی 
دارد و در آنهــا اثری از تازی‏نویســی پیشــین نیســت. از 
تاریخ بیهقی بخش مربوط به 10 ســال ســلطنت مسعود 
غزنــوی از ۴۲۱ تــا ۴۳۱ باقی مانده اســت. بیهقی اما به 
این بهانه، ناب‏تریــن اطلاعات راجع به برمکی‏ها، یعقوب 
لیــث، صفاریان و ســامانیان کــه دیگــران نگفته‏اند، نقل 
می‌کند. به‌جرأت می‌گویم ما درباره تاریخ ســامانیان با آن 
اهمیت یک تاریخ مستقل نداریم. از لابه‌لای تاریخ بیهقی 
مهمترین وقایع سامانیان را، چگونگی رفتن این‏ها و آمدن 
ترکان و غزنویان  را می‏خوانیم. این از جنبه‏های ویژه تاریخ 
بیهقی است. حالا اسم این را هرچه می‌خواهید بگذارید؛ 
نوین یا غیرنوین. هرچه بنامیم شــکی نیست بیهقی یکی 
از نخســین مورخانی است که به زبان فارسی می‌نویسد و 
به وقایع ایران توجه خاص دارد. برای نمونه او می‌توانسته 
از هارون الرشــید یا مظالم عیســی بن ماهان به این بهانه 
که قرن‌هــا پیش رخ داده یــا دیگران پیش‌تر نوشــته‏اند، 
بگذرد اما او با روایت متفاوت خود از این وقایع می‏خواهد 
روایت غالب عربی را مــورد تردید قرار دهد. او می‌داند که 
مخاطبش به کلیات آگاه است اما می‌خواهد روایتی دیگر 
نیــز پیــش روی او نهد. از این منظر بله می‏‏شــود گفت در 
قرون اولیه اسلامی، قرون دوم و سوم، سبک تاریخ‏نویسی 
عربی مســلط بــود. بیهقی این ســد را شکســت و با یک 
نــوآوری، تاریخی نویــن را روایت کرد. پس می‏‏شــود به او 

گفت پدر تاریخ‏نویسی نوین ایرانی یا خراسانی.
Ó  با این تفاسیر نســبت فردوسی و بیهقی را چگونه‌

می‏دانید؟ برخی گمانه زده‏اند که بیهقی آنجا که خود 
را مخالف افسانه‏گویی‏های خواب‏آور کودکان دانسته، 
به شاهنامه نظر دارد؟ در کنار این نباید فراموش کرد 
که بیهقی ازیک‌سو به‏عنوان دبیر درباری در دستگاه 
حکومت حضــور دارد و ازســوی‌دیگر از بیان برخی 
واقعیت‌ها نیــز پرهیزی ندارد و در چنین مواقعی در 
مقام نویســنده‏ای توانــا، گاه در قامت یک تحلیلگر 
منتقــد می‏نویســد. برای نمونــه او در عین شــهید 
دانســتن مسعودشــاه غزنوی، ابایی از این ندارد که 
به رذایل اخلاقی او نیز اشــاره کند یا اختلافات میان 
محمود، مسعود، محمود و خلیفه را شرح دهد. با این 

تحلیل موافقید؟ به نظر شــما او در حفظ این تعادل 
شــکننده، موفق عمل کرده است؟ و آیا آنچه بیهقی 

انجام می‌دهد، نمونه‏های مشابه دیگری نیز دارد؟
بدون تعارف بایــد بگویم، این ســخنان درباره اختلاف 
بیهقی و فردوســی، ناشــی از اظهار فضل اســت و نشــان 
می‏دهد که در مطلب غور نشده است. هویت ما ـ اگرچه نه 
با نام ایران ـ  اما با باور، زندگی و شیوه‏های ما در بیهقی موج 
می‏زنــد. برای فهم این نکات اما بلــه باید به همین مطلبی 
که گفتید، توجه کرد. خط قرمز وحشتناکی جلوی بیهقی 
بوده است که به او دستور می‏داده که فلان چیز نباید انجام 
شود. درست مانند  یک سانسورچی. توجه کنیم که بیهقی 
در زمان ســلطان محمود، معــاون دیوان رســالت غزنویان 
بوده اســت. این دیوان رسالت به زبان امروزی ترکیب چهار 
وزارتخانه اطلاعات، دیپلماســی، فرهنگ و ارشاد و پست و 
تلگراف اســت. نخبه‏ترین دبیران در دیوان رســالت حضور 
داشــتند و مهمترین اخبار از دیوان رســالت می‌گذشــت. 
پس این دبیران به‏شدت زیر نظر بودند. دیپلماسی و ارتباط 
بــا حــکام و خلیفه برعهده همیــن دبیران بــود و اینها باید 
محرم تلقی می‏شــدند. بیهقی معاون چنین دیوانی اســت 
و بایــد و نبایدهــا را خــوب می‏داند. برای همیــن جاهایی 
می‏نویســد، این را نبایــد بگوییم. با می‌گویــد، کتاب‌های 
مرا عامدانه ســوزاندند. بالاخره باید دانســت که بیهقی در 
میانه نزاع خونین امیر محمد و مســعود بعد از مرگ محمود 
غزنوی می‏نویســد و این دوران پرآشوبی است. برای همین 
دســتگاه حکومت مســعود چهارجلدونیم از این تاریخ را از 
بین برده‏اند. پس خط‌قرمزهایی جلوی بیهقی بوده است. 
بازگردیــم به بحث بیهقی و فردوســی. عطــا ملک جوینی 

بیشترین ارجاع را در روایت‌هایش به شاهنامه داده است. 
در بیهقی نه‌تنها یک بیت از شاهنامه و فردوسی نیست، 
بلکه از هیچ قهرمان و شــخصیت ایرانی‌ نیز نامی در میان 
نمی‏آیــد. فقط یک‌بار نامی از فریدون و رســتم آمده. این 
البته ســلیقه بیهقی نیســت. او تحت کنترل بوده است. 
باید انصاف هم داشــت. بیهقی قریب به هزارســال پیش 
این متن را با آن بگیروببندها نوشته است. همین الان هم 

بدون رعایت خطوط قرمز نوشتن امر آسانی نیست.

Ó  یکــی از فرازهــای معــروف تاریــخ بیهقــی بخش‌
مربوط به حســنک وزیر اســت. برخــی از محققان 
معاصر استدلال می‏کنند که تصویرسازی بیهقی از 
حســنک هرچند همدلانه اســت، اما به‏طور ظریفی 
به پتانســیل خود حســنک بــرای بی‌رحمی اشــاره 
می‏کند و نشان می‏دهد که او قربانی کاملًا بی‏گناه و 
معصومی نبوده است، بلکه شخصیتی پیچیده بود 
که در واقعیت‏های بی‏رحمانه قدرت گرفتار شده بود. 
برای نمونه می‏‏شود به بخش پایانی این عبارت ارجاع 
داد: »ایــن بود که خود به‌زندگــی گاه گفتی که: »مرا 
دعای نشاپوریان بسازد« و نساخت و اگر زمین و آب 
مسلمانان به‌غصب بستندند، نه زمین ماند بدو و نه 
آب و چندان غلام، ضیاع، اسباب، زر و سیم و نعمت، 

هیچ سودش نداشت.«
وقتی مسعودشاه آمد به بیهق و نیشابور، برای او سلام 
و صلوات فرســتادند و کســی بلند شــد و گفــت من از آل 
میکال نیســتم ولی برآمده از این خانــواده‏ام. بعد گفت: 
»بــر میکالیان ســتم می‏رود از حســنک«. اموال‌شــان را 
خوردند و... این جمله را بعضی ازجمله دوست ما محمود 
امیدسالار بد متوجه شــدند و آن را این‌گونه تفسیر کردند 
که حسنک بر میکالیان ستم کرده است. نه منظور گوینده 
این بوده که چون حسنک از میکالیان بوده است، به‌خاطر 
دستگیری حســنک، بر میکالیان نیشــابور ستم می‏رود؛ 
وگرنه حسنک ظالم نبوده است. بعدتر البته امیدسالار به 
من گفت که این تفسیر به‌خاطر این نیز بود که توده‏ای‏ها 
خیلی روی حســنک وزیر مانور می‏دادند و من خواســتم 
کمــی در روایــت آنها خدشــه وارد کنم. البتــه باید به این 
نکته نیز توجه داشــت که زمانی در نیشابور فرقه متعصب 
کرامیــه که شــعارش »دین فقط دین کــرام، فقه فقط فقه 
ابوحنیفه«، قدرت داشت و اموال مردم را مصادره می‏کرد. 
در ســال ۴۰۳، گنــد کار آنها بالا آمد و به دســتور خلیفه، 
حســنک نیز جلوی آنها درآمد. حســنک هم چکمه‌سرخ 
پوشید و با شــدت در برابر آنها ایستاد و اموال غصب‏شده 
مردم را بدان‌ها بازگردانید. ریشــه این برداشــت‌های غلط 

درباره حسنک چنین مسائلی است. 

بیهقی یکی از اولین 
تاریخ‌نویسان زبان 

فارسی است که در 
کنار کسانی همچون 

بلعمی و درگیزی 
به وقایع تاریخی 

ایران، نگاهی ایرانی 
و حتی شاید بشود 

گفت، خراسانی دارد 
و در آنها اثری از 

تازی‏نویسی پیشین 
نیست


